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  آبان بهاري

الاول همزمان شده است. مـيلاد آخـرين ماه آبان امسال با ربيع
ه، نويـدبخش خورشيد رسالت و ششمين ماه ولايـت در ايـن مـا

رازير شدن خيرات و بركات الهي ها و سگشايش در زندگي انسان
سـپاس  نهـزارا را بخشهستي اهل زمين است. مهربان سويبه
 گوييم كه به ما عمري دوباره داد تا يك بار ديگر ماه ربيع را بهمي

ن مـاه عزيـز اي متولد جشن بنشينيم و شكرگزار دو موهبت الهي
  باشيم.

ديگر هـم دارد و آن فـروكش  شادي ما در ماه آبان، يك دليل    
اندازي اين تاخت و تاز و دستش كرونا و كاهش كردن موج سرك

هـا و مـا اسـت. ماه ويروس طغيانگر به جان عزيزان و هموطنان
آوري بر مردم مـا گذشـت كـه عبـرت روزهاي بسيار تلخ و درد

همگاني آن، لزوم يكپارچگي و يك صدايي در برابر اين دشـمن 
هاي اخير بين مردم بود. گرچه اين وحدت مبارك طي ماهمشترك 

مت عمومي جامعـه مـا در برابـر اما وضعيت سلاما شكل گرفت 
هاي موذيانه اين ويـروس يـاغي، همچنـان طلبي و كمينفرصت

را در ذهن داشـته  شكننده است و همواره بايد اين توصيه نظامي



 
3

خورنـد! ها در جنگ، از نقاط ضعف خود ضربه ميباشيم كه انسان
  واي به روزي كه دشمن، نقاط ضعف ما را بداند!

ر ما نه اولين كشوري است كه مورد حمله كرونا قرار گرفت كشو    
ز تجربيات در اين جنگ نابرابر ا اين، بايدبنابر ؛ن كشورو نه آخري

ايط حاكم بر كشور با توجه به شر البته وحن ساير كشورها به بهترين
يراني استفاده هاي داخلي و هوش بالاي جوانان اخود و توانمندي

بـه واكسـن  دستيابيكرونا،  شروعاي نخست هكنيم. از همان ماه
اي سركوب اين ويروس، اولويـت اول بسـياري از كشـورهاي بر

پيشرفته در علوم پزشكي و صنعتي جهان بود و چندين واكسن در 
جا نماند و به  كشورهاي مختلف ساخته شد. ايران هم از اين قافله

جوانـان خـود در ايـن راه بـه ناپذير هاي خسـتگيمدد تلاش
  هايي دست يافت.وفقيتم

 ها رسيده، نبايـد حتـيين تلاشاكنون كه زمان به بار نشستن ا    

زده ايران طي حدود را از دست داد زيرا اقتصاد بحراندقيقه يك
دو سال گذشته متحمل ضربات كمرشكني از جانب كرونا شد و اگر 

و هفتم و هشتم كرونا اين ضربات  هاي ششمقرار باشد با شيوع موج
همچنان تداوم يابد، معلوم نيست اين اقتصاد بيمار بتوانـد كمـر 



 
4

عنوان يك دسـت قـوي، ند. به همين دليل ملت ما بايد بهراست ك
ــر پيكــر ــا وارد كنــد كــه اجــراي ضــربه نهــايي را ب ه كرون

تواند ايـن البته تزريق واكسن ميهاي بهداشتي و صددستورالعمل
  بر زمين بزند. ويروس سركش را

  »سپيدار«

  مؤمنان از ديدگاه قرآن

هايشان چون ياد خدا شود، دل مؤمنان فقط آن كساني هستند كه«
شـان را تـلاوت شـود، ايمان آنها ت او برترسان شود و چون آيا

نان كه نماز را به پا آكنند. همو بر خداي خويش توكلّ مي بيفزايد
نهـا كنند. آايم انفاق ميداده و از آنچه به ايشان روزي دارندمي

و هـا ايشان را نزد پروردگارشـان منزلت مؤمنان حقيقي هستند و
  )4-2(سوره انفال، آيات                       »آمرزش و روزيِ نيكو خواهد بود.

در اين آيات خداوند به پنج مورد از صفات برجسـته مؤمنـان     
آن جنبه روحاني، معنوي و بـاطني د رسه مواشاره كرده است كه 

سه مـورد اول شـامل  دو مورد هم جنبه علمي و خارجي.و  دارد
تكامل ايمان و توكل و دو مورد ديگـر شـامل  احساس مسئوليت،

  ارتباط با خدا و ارتباط و پيوند با خلق خدا است.
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د كه هر وقت فرمايد مؤمنان تنها كساني هستنخداوند نخست مي    
ت س مسئوليخاطر احساهاي آنها بهبرده شود، دل پروردگارش نام

همان حالـت  در آيه فوق، »وجل«. شوددر پيشگاهش ترسان مي
 دهد و سرچشمه آن يكيخوف و ترسي است كه به انسان دست مي

ها و احتمال عدم درك مسئوليت دليلاز اين دو امر است: گاهي به
دليل درك اسـت و گـاهي بـه قيام به وظايف لازم در برابر خدا

  او است.پرمهابت  انتها وبي به وجودعظمت مقام خداوند و توجه 

انسان به ديدن شخص  يك كه افتدمي توضيح اينكه گاهي اتفاق    
عظمت است. شـخص  رود كه از هر نظر شايسته عنوانمي بزرگي

ديدار كننده گاهي آن چنان تحت تأثير مقـام باعظمـت او قـرار 
گيرد كه نوعي وحشـت را در درون قلـب خـويش احسـاس مي
كنـد و لكنت زبان پيدا مي تا آنجا كه هنگام سخن گفتن، ؛كندمي

هرچنـد آن شـخص  ؛كندحرف خود را فراموش مي حتي گاهي
و كار  كندرا به او و سايرين ابراز مي بزرگ، نهايت محبت و علاقه

اسـت. ايـن نـوع  خلافي نيز از اين شخص ديدار كننده سر نزده
ايـن ترتيـب  عظمت است. بـه العمل دركترس، بازتاب و عكس

اشتباه است كه مـا  پيوندي ميان آگاهي و خوف برقرار است. پس
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ها ا فقط عدم انجام وظايف و مسـئوليتسرچشمه خوف و خشيت ر
  بدانيم.

فرمايـد: سپس خداوند دومين صفت مؤمنان را چنين بيـان مي    
اي آرام ندارند و لحظه روندآنان همواره در مسير تكامل پيش مي

شان افزوده بر ايمان آيات خدا بر آنها خوانده شود، و هنگامي كه
زنده است و موجود  تكامل و نموّ، خاصيت همه موجودات شود.مي

فاقد نموّ و تكامل، يا مرده يا در سراشيبي مرگ قرار گرفته اسـت. 
مؤمنان راستين، ايماني زنده دارند كه نهالش با آيات خدا آبياري 

ها و هـا، شـكوفهدارد و گلتر بيشـ رشـدروز به روز شود و مي
نما درجـا دهد. آنها همچون مردگان زندهتري ميتازه هايميوه
مانند. هر روز زنند و در حالت ركود و يكنواختي مرگبار نمينمي

  شود.نو، فكر و ايمان و صفات آنها هم نو مي

سومين صفت بارز آنها اين است كه تنها بر پروردگار خويش تكيه     
 چنان بلند است كه از تكيه كردنكنند. افق فكر آنها آنل ميتوكّ و

هم به ظاهر عظمـت داشـته  بر مخلوقات ضعيف و ناتوان هر قدر
گيرنـد و هرچـه مي باشند، ابا دارند. آنهـا آب را از سرچشـمه

كـران هسـتي، از ذات از اقيـانوس بي ؛طلبندخواهند و ميمي
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گ و سطح فكرشان بلند و ن بزرشاآنان روح خواهند.پروردگار مي
  گاهشان تنها خداست.تكيه

 چنان كه بعضي از تحريف كنندگاناشتباه نشود! مفهوم توكّل آن    

از عالم اسباب و دست روي دست گذاشتن  پوشيچشماند، پنداشته
خودسازي، بلند نظري و  اي نشستن نيست بلكه مفهومشگوشه و به

اده از عـالم اسـباب جهـان وابسته نبودن به اين و آن است. استف
هر تأثيري از سـوي  طبيعت و حيات، عين توكلّ بر خدا است زيرا

  اين اسباب، به خواست خدا و طبق اراده او است.

  »هريآوري، دكتر مريم گوگرد«

  جهان، شهر توست

  اي ملِكِ جانوران، رايِ تو

  ران، پايِ تووي گُهرِ تاجوَ

  گر ملكِي، خانه شاهي طلب

  الهي طلب ور گهري، تاج

  زان سوي عالم كه دگر راه نيست

  كس آگاه نيستجز من و تو هيچ

  اندزان ازلي نور كه پرورده
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  انددر تو زيادت نظري كرده

  نقدِ غريبيّ و جهان شهر توست

  نقدِ جهان يك به يك از بهرِ توست

  ملُكِ بدين كارِ كيايي تو راست

  سينه كن اين سينه گشايي تو راست

  تر استه بيروندورِ تو از داير

  تر استاز دو جهان، قدر تو افزون

  دار از پيِ آن شد سحرآينه

  تا تو رخِ خويش ببيني مگر

  جنبش اين مهد كه محرابِ توست

  طفل صفت، از پيِ خوش خوابِ توست

  مرغِ دل و عيسيِ جان هم تويي

  چون تو كسي گر بُود آن هم تويي

  سينه خورشيد كه پُر آتش است

  ، از آن دلخوش استبيندروي تو مي

  »نظامي گنجوي«
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  به گوش جان شنيديم

 كنند! بـه انـدازهتوهين مي شانان حقارتافراد بر حسب ميز* 

ميـزان كمبودهايشـان  ورزند و بر اسـاسشان عشق ميفرهنگ
كننـد تـا هرچه حقيرتر باشند، بيشتر توهين مي دهند.آزارت مي

تر باشد، بيشتر نيشان غشان را جبران كنند! هرچه فرهنگحقارت
، تر باشـدشـان عميـقدهند و هرچـه هويتبه ديگران عشق مي

 بـه و فهمنـدميشان به اندازه درك كنند.تر رفتار ميمحترمانه

  كنند.هاي خودشان عمل مياندازه شعورشان به باورها و حرف

تان داريد و لباس بر تـن شماسـت و اگر غذا در يخچال منزل* 
هست و جايي براي خوابيدن داريد، پس شـما بالاي سرتان  سقفي

اگر اكنون پـولي در  درصد مردم جهان ثروتمندتر هستيد. 75از 
درصد مردم  18جزو  كيف داريد تا هر جا بخواهيد برويد، پس شما
ها هستيد، پس بيماري پولدار دنيا هستيد. اگر شما سالم و به دور از

فته خواهند مرد، لطف ها انساني كه طي اين هبه ميليون شما نسبت
توانيـد تان شده است. اگر شما ميبيشتري از جانب خداوند نصيب

ميليارد بخوانيد و بفهميد، پس شما از سـه راحتيبه اين مطالب را
توانند بخواننـد يـا از كنند و نميانساني كه در جهان زندگي مي
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تر هستيد! همه برند، خوشبختماندگي ذهني رنج ميمشكل عقب
گي فقط شكايت و حسرت خوردن نيست. زندگي يعني هزاران زند

  دليل براي شاكر بودن به درگاه خداوند مهربان و لطيف.

بود كه خداي بزرگ به مـن  ترين ثروتيچيزي، بزرگفقر و بي* 
قدر بلند كـرد كـه زمـين و رزاني داشت. همت و اراده، مرا آنا

م، آغـاز هـر ها در نظرم ناچيز شدند. در شگفتم كه سـلاآسمان
در نماز، سلام به منزله پايان است! شايد بـدين  ديداري است ولي

  معناست كه پايان نماز، آغاز يك ديدار است!

دگي فقط اين نيست كـه دروغ گفت: صداقت در زنمي بزرگي* 
صـداقت داشـته باشـد كـه اگـر  انسان بايد آن اندازه ؛نگوييم
روي تـابلوي  گـذردترين اموري را كه در اعماق دلش ميپنهاني

بزرگي بنويسند و به ديوار بزنند تا همه آن را ببينند، هيچ ترسـي 
  نداشته باشد!

  »گردآوري، ايران پرنده«

  نه گفتن!

كمي پـس از  »داربي«في نيست! به معناي پاسخ من نه گفتن، لزوماً
بـه  تابسـتان در فصـل گرفت التحصيلي از دانشگاه، تصميمفارغ
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در آنجا تجربه كاري خود را افزايش دهد.  مزرعه عمويش برود تا
مزرعه بزرگي داشت كه تعدادي كشاورز بـومي در آن  عموي او

  كردند.زندگي مي

ظهر يكي از روزهاي تابستاني، وقتي داربي به در ساعات بعداز    
كنـد، در كرد تا در آسياب قديمي گنـدم آرد عمويش كمك مي

ه درون آمد. او دختـر ب سالي سن و آهسته باز شد و دخترك كم
در نشست. عمو سـرش را  يكي از مستأجرها بود. دخترك نزديك

چـه «يد و با صدايي خشن از او پرسـيد: بلند كرد، دخترك را د
سِنت از شـما  50مادرم گفت «دخترك جواب داد:  »خواهي؟مي

  »بگيرم و برايش ببرم.

جواب كودك  »ات برگرد.خانه ندارم، زود به«عمو جواب داد:     
 كار خودا از جاي خود تكان نخورد! عمو بهام »چشم قربان.«داد: 

كه متوجه نشد كودك هنوز سر  قدر سرگرم كار بودامه داد. آناد
جاي خود ايستاده. وقتي سرش را بلند كـرد، دختـر را دوبـاره 

 »مگر نگفتم بـرو خانـه؟ زود بـاش!«بر سرش فرياد كشيد: ديد.

  تكان نخورد! ما باز از جاي خودا »چشم قربان.«دخترك گفت: 

  اي برداشت و آن ت، تركهي گندم را روي زمين گذاشعمو كيسه    
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را تهديدكنان به دخترك نشان داد. منظورش اين بـود كـه اگـر 
نرود، به دردسر خواهد افتاد. داربي، نفسش را حبس كرده بود و 

زيـرا  ؛شاهد صـحنه ناخوشـايندي خواهـد بـود باور داشت كه
انست عمويش عصباني است. وقتي عمو به دختـرك نزديـك دمي

شد، دخترك قدمي به جلو گذاشت و چشم در چشـمان عمـو، در 
سـنت را  50 مـادرم«يـد، فريـاد زد: لرزحالي كه صدايش مي

  »خواهد.مي

نگاه كرد. تركـه را روي زمـين  عمو ايستاد و لحظاتي به دختر    
سنتي به دخترك  50گذاشت، دست در جيب خود كرد و يك سكه 

ه دختر پول را گرفت و عقب عقب و خيره به چشمان مردي ك داد!
سمت در رفت. وقتـي دختـرك از آسـياب شكستش داده بود، به

اي نشست و مدتي از پنجره بـه بيـرون روي جعبه خارج شد، عمو
بـه لطـف اراده  خيره شد. اين نخستين بار بود كه كودكي بومي

  دپوستي را شكست دهد.خود، توانسته بود مرد سفي

بـا  به معناي نه نيست! زنـدگي، متناسـب نه گفتن، لزوماً    نتيجه
  شود!ان، منبسط يا منقبض ميشجاعت انس

  »اميررضا آرميون«
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  يد!شاجذاب ب

ا تنها راه داشتن يك دوست، يگانه بـودن اسـت: در دوسـتي بـ
خواهد ديگران با شـما تان ميديگران، طوري رفتار كنيد كه دل

پسـند باشـيد و افـراد خواهيد مردمگونه رفتار كنند. اگر ميناي
هاي زير را تان جذب كنيد، لازم است مهارترا به زندگيجديدي 

  كار ببنديد:به

 .علايق خود را گسترش دهيد تا شبكه ارتباطي شما رشد كند  

ي توجه خاص شما به سخن ديگران خوب گوش كنيد. مردم برا
  ارزش قائل هستند.

فهميد.يد كنيد كه سخن آنها را ميه ديگران نشان دهيد و تأكب  

 بـه علايـق ؛را در خود افزايش دهيـد هاي حرف زدنمهارت 

شخصي ديگران توجه كنيد و بدانيد كه افـراد آرام بـا اشـخاص 
  وند.شهم صحبت مي راحت،

عنوان شخصي كه خطري ندارد و حـامي ديگـران اسـت، به
  ارتباطات جديدي پيدا خواهيد كرد. تيب،شناخته شويد. به اين تر

  »سپيده خليلي«
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  كلماتوركاري

 به عزرائيل رشوه خواهم داد! براي رهايي از مرگ، جانم را  

 سلب كردند تا زنده بماند. حق نفس كشيدن را از ماهي  

 ا هـم خودشـان هآيد، بعضيشان ميغامرگ به سر هابعضي
  روند.سراغ مرگ ميبه

 بيـرون  ي را كه بگشايي، يك دنيـا حـرف از آندرِ هر سكوت
  ريزد.مي

 كننـد وقهر مي هايم روزها با هماين چه حكايتي است كه پلك 

  .كشندمي يگر را در آغوشيكدها شب

 در دنيا، بازي مرگ و زندگي است! بازي آورتريناضطراب  

 وي يار است.نم هر لحظه ميزبان رمنزل چشما  

 براي دل سوختگان آتش بگيرد! دلش كمتر كسي است كه  

 ،تر است و زودتر ر قويهمواره از زه محبت با اينكه زهر نيست
  كند.اثر مي

 گرمي دارد!قطب، مردم خون  

  شود!وفاني، در امواج خود غرق ميتدرياي  
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  خواب باشي بهتر است!

كردم و شـب را بـا ياد دارم در دوران كودكي، بسيار عبادت مي
رساندم و در زهد و پرهيز، جديّت داشتم. يـك يعبادت به صبح م

شب در محضر پدر نشسته بودم. همه شب را بيدار بـودم و قـرآن 
خواندم. گروهي در كنار ما خوابيده بودند و حتي براي نمـاز مي

  برنخاستند.صبح 

ر هم برنخاست تا دو ركعت يك نف از اين خفتگان،«به پدر گفتم:     
اند كه گويي خواب غفلت فرو رفته اي درنهگوجاي آورد. بهنماز به

اگر  تو نيز«كرد و گفت: پدر رو به من  »اند!اند بلكه مردهنخوابيده
  »خواب باشي، بهتر از آن است كه به نكوهش مردم زبان بگشايي.

  »اباصلط رسولي«

  سار معرفتچشمه

سازي قبل از سستي و تر از دنيا است و قوييكاي مردم! مرگ نزد
گي و حسابرسي قبل از عقوبت بهتر است. اكتفا و مصرف به فرسود

 به حد كم قانع بودن بهتـر از اندازه بهتر از اسراف كردن است و

داده نشده است، به سـختي  راحتي به اودرازي. هر كس بهدست
  به او داده نخواهد شد. نيز
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همـه  به خداوند سبحان عرضه كرد. و فقر را فقط بايد ازيينبي    
شان فرا خواهـد رسـيد ولـي درخواسـت مهلـت سرعت اجلبه
هـيچ عـذري  شـود امـا بـدونكنند. به همه مهلت داده ميمي

زيـاد نگـاه  برند. كوري چشمان بهتـر ازشان را از بين ميمهلت
  كردن است.

اي اجل و سرنوشـت خـود را ببينـد، از اميـد و اگر هر بنده     
توانيد كار خيـر مي ا كهكند. تا آنجخود نفرت پيدا مي آرزوهاي

انجام دهيد چراكه انجام دهنده كارهاي خير، از خـود كارهـاي 
از كار شر دوري كنيد كه انجام دهنده كار شر، از  خير بهتر است و

خود عمل شر بدتر است. جود و بخشش، نگهبان و حافظ ناموس و 
آبرو است و صبر و تحمل، لجامِ كوته فكران و ديوانگان است و عفو 

كرداري تو براي كسي كـه پيروزي است و شيرين بخشش، زكات و
سـت و و مشورت كـردن عـين هـدايت ا به تو تلخي كرده است

و روزگـار، حاصـلش  هاسـتدر ترك كـردن بدبيني بينيخوش
  هاي درخواست كننده است.هاست و شفاعت كننده، بالتجربه

را به گ بشمارد، خداوند او هاي كوچك را بزركسي كه مصيبت    
صبر مـدافعي اسـت بـراي  هاي بزرگ مبتلا خواهد كرد.مصيبت
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جويي است. چـاره صبري از ياران زمانهبي هاي روزگار وسختي
ميت دادن به هر امري نشـانگر وسيله است و اه كاربردش بيشتر از

چاره انديشي است. كسي كه راضي است به آنچه  هاي ظريفنكته
  وامر است.او فرمانبر ا برايش مقدور شده،

  »الوسيلهبخشي از خطبه«

  بادكنك سياه

فروش نگـاه به مرد باكنـك تسوپهسيابازي، پسركي در يك شهر
يك بادكنك قرمز  فروش براي جلب توجه مردم،كرد. بادكنكمي

وسيله جمعي از كودكان آسمان اوج بگيرد و بدين را رها كرد تا در
كردند، جـذب مي شان اصرارد بادكنك به والدينرا كه براي خري

آبي و يك بادكنك زرد و بعد از آن  كبادكن خود كرد. سپس يك
به آسمان رفتند،  ها سبكبالرها كرد. بادكنك يك بادكنك سفيد را

  اوج گرفتند و ناپديد شدند.

پسرك سياهپوست هنوز به تماشا ايستاده و به يك بادكنك سـياه     
ش نزديك شد و بـا فروشده بود! پس از لحظاتي به بادكنكخيره 
كرديـد، ببخشيد آقا، اگر بادكنك سياه را رها مي«پرسيد:  ترديد

فروش به او لبخندي زد و نخي كـه بادكنك »رفت؟باز هم بالا مي
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اوج طرف بـالا نگه داشته بود، بريد. بادكنك بـه بادكنك سياه را
پسرم! آن چيزي كه سـبب اوج «گرفت. او پس از لحظاتي گفت: 

در  رنگ آن نيست بلكه چيزي اسـت كـه شود،گرفتن بادكنك مي
  »درون خود بادكنك قرار دارد.

ها چيزي كه باعث رشد انسـان زندگي مثل بادكنك است و    نكته
 است افراددرون  كه چيزي هر آنها نيست. مهمشود، رنگ و ظامي

و هـر قـدر ذهنيـات  شـان اسـتتعيين كننده مرتبه و جايگاه و
تري نصـيب افـراد و شايسـته ارزشمندتر باشند، جايگاه والاتـر

  شود.مي

  »محمديسعيد گل«

  سرسخت باشيد!

خواهيد محكم بايستيد، حتي وقتي ذهن و بدن سرسخت يعني مي
طور دهيد. اين دهند، ادامهاميد شدن نشان ميدلايلي براي نا شما

گر بخواهيد بهتـر نگـاه مشخص است ولي ا سرسخت بودن كاملاً
توانيد هر روز مشاهده كنيد. سرسخت كنيد، سرسخت بودن را مي

ا مـادري است و ي تواند بيماري سرطاني باشد كه تحت درمانمي
خـرد. جان ميكردن كودكانش را بـهكه به تنهايي سختيِ بزرگ
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كند اعتيـادش را تواند فرد معتادي باشد كه قبول ميسرسخت مي
ورزشكاري كه روي ويلچر نشسـته اسـت. سرسـخت ترك كند يا 

پرهيـزد و تواند كسي باشد كه از تعريف و تمجيد دروغين ميمي
  كند.طور كه هستند قبول مياش را آنخودش و خانواده واقعاً

بـه  سرسخت يعني شما بتوانيد بهترين حد ممكن را از چيزي كه    
 بگيريد اتكا بهدست آوريد. سرسخت يعني تصميم شما داده شده به

نفس، استقلال و عمل را جايگزين حسرت، گله و تكيه به ديگـران 
كنيد. شما بايد در زندگي سرسخت باشيد تا بتوانيد كارهاي بزرگي 
مثل خطر كردن، پذيرفتن اشتباهات و تغيير عادات بـد را انجـام 

تا بتوانيـد كارهـاي كـوچكي مثـل بايد سرسخت باشيد  دهيد.
عايت نوبت يا زنيد، رن وقتي كه حرف خوبي نميتاگرفتن زبانگاز

هاي ابله را انجام دهيد. اعتمـاد بـه نفـس، صبر در برابر انسان
برد. آن وقت بايد سرسختي را با مهرباني سرسختي شما را بالا مي

ولي  مهربان بودن، خيلي سخت است ،اوقات هماهنگ كنيد. بعضي
  در هر صورت مهربان باشيد.

  »رگاهيمترجم، فائزه د«
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  قوانين كلي معاشرت

بـه  حال هميشـهمدن ايران از روزگاران كهن تا بـهدر جامعه مت
آداب و نزاكت اجتماعي بهاي زيادي داده شده است اما افسـوس 

ت و توجه به جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني شده اس كه
رنگ شده است. مقصود آن نيست كه مـردم اين امر مهم قدري كم

يك و مو به مو رعايت و بهنند ربات، آداب معاشرت را يكهما بايد
كند اجرا كنند بلكه رعايت برخي آداب پسنديده به شما كمك مي

تا شأن و منزلت اجتماعي خود را ارتقا دهيد. شما با رعايت نكـات 
ساده در زمره افراد اصيل و فرهيختـه قـرار خواهيـد  ضروري و
ويد كـه ديگـران آرزوي شعنوان شخصي شناخته ميبه گرفت و

معاشرت و هم صحبتي با او را دارند و فردي قابل اعتماد و احترام 
  شويد.محسوب مي

آيد، نياز اگر از كسي خوشتان نمي    تار كنيدهميشه مؤدبانه رف
نيست كه شأن و منزلت خودتان را تا سطح اجتماعي او تنزل دهيد. 

به آن شخص ثابـت  مؤدب و بانزاكت باشيد تا برتري خود را نسبت
  د.كني
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ناسزاگويي به هيچ وجه مجاز نيست زيرا     گاه دشنام ندهيدهيچ
ها هواژ براي بيان عقايد خودتان از دهد شما قادر نيستيدنشان مي

  و كلمات مناسب بهره بگيريد.

هنگامي كه با صداي بلند صـحبت     با صداي بلند صحبت نكنيد
اطرافيـان  وجـودرس در اسـت كنيد، باعث بالا رفتن سـطحمي
شويد. بلند صحبت كردن، بيانگر آن است كه شما قادر به بحث مي

با ديگران نيستيد و نشان دهنده نـاتواني شـما در  منطقي و آرام
خواهيـد كار همچنين نشانه آن اسـت كـه مياين استدلال است.

حرف خود را با توسل به زور و خشونت به كرسي بنشانيد. همچنين 
  شود.جلب توجه منفي افراد مي ت كردن سبببلند صحب

زماني كه كنترل اعصاب خود را     كنترل خود را از دست ندهيد
دهيـد به همه نشان مي رويد،دهيد و از كوره در مياز دست مي

قادر به كنترل احساسات و هيجانات خود نيستيد. وقتي از كنتـرل 
ديگري را كنترل  توانيد چيزهايرفتارتان ناتوان باشيد، چگونه مي

البته اين كار آساني ؛ سردي خود را حفظ كنيدكنيد؟ همواره خون
  ارزد.به زحمتش مي نيست اما

  »نييخسرو اميرحس«



 
22

  آگاهي برتر

مستعار خداوند است در مـواقعي كـه  يهانامشانس و تصادف، «
  »اند.ا امضاي او به وقوع پيوستهخواهيم اعتراف كنيم حوادث بنمي

  كالريج)رساموئل تيل(

هـا پر از ميليون كه تصور كنيد صورت انباريحياط بزرگي را به    
 اند.اتفاقي در آنجا افتاده طوربه ارزشقطعه اسكناس كهنه و بي

هاي فرسوده، صندلي خودرو، خرده فلز، لاستيك ،هاي مسيسيم
ر چيزي كـه بتوانيـد هاي الكتريكي، پيچ، توپ، شيشه و هماشين

  اي از اين انبار قرار دارد.طور تصادفي در گوشهتصور كنيد، به

 هايوزد و قطعهناگهان باد بسيار شديدي در اين انبار شلوغ مي    

كند. آنها در هوا به يكـديگر ارزش را به هوا پرتاب مياجناس بي
شـكنند. شوند و ميپرت مي به جايي كنند و هر كدامبرخورد مي

 پر از اجناس كهنـه و انباري كه قبلاًو در  نشيندناگهان باد فرو مي

در حال پـرواز ظـاهر  747ارزش بود، يك هواپيماي بويينگ بي
  شود.مي

اين قطعات با يكـديگر تركيـب  ،وبر حسب اتفاق، شانس يا جاد    
  ها قطعه كهنه ساخته شود. نظيري از ميليوناند تا هواپيماي بيشده



 
23

ناس كهنه، نوعي كمال آن اج فقط بر حسب يك اتفاق يا تصادف از
كـه بـه پـوچي چنـين اتفـاقي حالي وجود آمده اسـت. دربه
باره جهـاني بـا ، با خود فكر كردم كه چطور من درانديشيدممي

اجـزاي  تصور نادرستي داشتم. در جهاني كه اين هماهنگي و نظم
بـر  كنند وشمار آن در هماهنگي كامل، با يكديگر برخورد ميبي

تـوان فقط به مدد فرصت يـا اتفـاق نمي ؛رندگذايكديگر اثر مي
ام را اصلاح كردم تفسير كرد. عقيده حركت آرام و منظم جهان را

جا همتا در همهيـلاق و بـكه بدون شك، يك انرژي خ و پي بردم
  و بر همه چيز ناظر است. حضور دارد

اين جهان، نظامي هوشمند دارد كه همه ما جزئي از آن هستيم.     
، يك قدرت و يك آگاهي وجود دارد كه ايـن جهـان را يك نيرو

كند. اين نيرو در همه جا حضـور آفريده است و از آن حمايت مي
تان بخشي از اين نظـام را ارد پس در درون شما نيز هست. جسمد

 ه خود جسم نيز داراي اجـزاي كـاملاًكدهد در حاليتشكيل مي

  هماهنگي است.

د وجوبر حسب تصـادف بـه نگياگر تصور كنيد چنين جهان هماه
  دهد لوحي ما را نشان ميادهـستاخي و سـهايت گـآمده است، ن
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صورت تصادفي اين نظـام است نيرويي به طور كه غير ممكنهمان
  وجود آورده باشد.كه ما فقط بخشي از آن هستيم، به هوشمند را

و فهميدم كه جهان توسط نيرويـي  اين تمثيل، ذهن مرا باز كرد    
 ري دارد امـا ضـرورتاًشماهاي بيشود. او نامهوشمند اداره مي

عشقي كـه  ؛عشق است شامل هماهنگي، تناسب، آرامش، پويايي و
رود. بـا تأمـل در انـرژي ايـن شمار ميمنبع و منشأ همه چيز به

هماهنگي، تناسب و آرامش ما هميشه با اين نيرو كـه مـن آن را 
دانم گيرد. مير ارتباط قرار مينامم، دمي »خداوند«يا  »معنويت«

ام را بـه ايـن نيـرو بسـپارم. توانم در هر لحظه، زندگيكه مي
شوم به من اجازه داده شده است تا افكارم هنگامي كه متوجه مي

خوانم تا را بر اين نيروي يگانه و خلاق متمركز كنم، عشق را فرا مي
  مشكلات شود. م وتوهجايگزين 

  »دايروين«                »وجود دارد. حل معنويبراي هر مشكلي، راه «

معلم به شاگرد گفت: اگر تو به من بگويي خـدا كجاسـت، يـك «
ت، مـن دهم. شاگرد: اگر شما بگويي خدا كجا نيسپرتقال به تو مي

  »دهم.به شما دوتا پرتقال مي
  »مسعود لعلي«
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  اولين پخش تلويزيوني

نام رع انگليسـي بـهوسيله مختبه اولين پخش تلويزيوني عمومي
سلطنتي لندن انجام شد.  انستيتويدر  1926ال بارد در سال جان

 سال قبل از آن، بارد يك لابراتوار كوچك در هستينگز ايجادستبي

 »ديدن از طريـق امـواج راديـويي«كرده بود تا در باره مشكل 

هاي صورت آزمايشي بـين سـالمطالعه كند. پخش تلويزيوني به
وسيله بنگاه سخن پراكني بريتانيا انجـام شـد. به 1935تا  1929

هاي زيادي و لرزش خط تشكيل شده بود 100تا  30تصاوير فقط از 
  داشت.

پژوهش در ايالات متحده اين امكان را فراهم كرد كه خطـوط     
ا كند و اصلاحات ديگر با سـرعت خط افزايش پيد 343تصاوير تا 

 لويزيوني دنيا با كيفيت بالا دردنبال آن انجام شد. اولين پخش تبه

سي واقع در الكساندرا پالاس بيبا افتتاح ايستگاه بي 1935وامبر ن
  خطي شروع شد. 405لندن، با استفاده از تصاوير 

 405كارش را با پخـش تصـاوير  1964تلويزيون بريتانيا تا سال 

خط كـه اسـتاندارد  625ويري با خطي ادامه داد اما حالا از تصا
  كند.لمللي است استفاده ميابين
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شروع  1941ايالات متحده آمريكا پخش عادي تلويزيوني را در     
از اين قافله عقب كرد اما جنگ جهاني دوم باعث شد بقيه كشورها 

جهاني نشد. با وجود  1950هاي تلويزيوني تا سال بمانند و سرويس
بـارد به وسيله  1928 اينكه اولين پخش تلويزيوني رنگي در سال

در  1960در آمريكـا،  1954استفاده از آن تا سـال  انجام شد اما
در بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه و ديگر كشـورها  1967ژاپن و 

  عموميت پيدا نكرد.
  »ترجمه، محمد و محمدرضا شمس«

  گردشگري در مسيرهاي خاص

 هاي مختلفـيتواند به شيوهگردشگري در گستره ايران زمين مي

خـاص يكــي از  د كــه گردشـگري در مســيرهايصـورت گيـر
  ترين آنها است.جذاب ترين وآموزنده

 450روزه بـا مسـافت  چهـار مبدأ ايـن سـفر    آستارا تا ماكو

شهر آستارا است و براي رسيدن به مقصد يعنـي شـهر  ،كيلومتري
آباد اصلاندوز، پارس سوار،يد از نمين، اردبيل، گِرمي، بيلهماكو با
ت، عبور كنيد. فصل مناسب براي اين سفر، بهـار تـا دشپل جلفا و

پاييز و امكانات گردشگري كامل در شهرهاي مسير سفر در خدمت 
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 ي،گـآثـار فرهنهاي طبيعـي، زيباييشما و تجربه مسير مرزي، 

شما از ايـن سـفر  وردادستخي و معماري و زندگي عشايري، تاري
  ت.بخش اسجذاب و لذت

وزه، ر كيلـومتري چهـار 750سفر  مبدأ اين    گرگان تا سرخس
تپه، آشخانه، برون، مراوهقلا، اينچهشهر گرگان است و بايد از آق

تا به  بجنورد، شيروان، قوچان، باجگيران، درگز و كلات عبور كنيد
انگيز، بهار براي اين سفر خاطره شهر سرخس برسيد. فصل مناسب

منـدي از رهتوانيد در طول سـفر ضـمن بهو پاييز است و شما مي
يكـي از مسـيرهاي  امكانات گردشگري در شهرهاي مسير، تمامي

هاي طبيعي آن تجربه كنيد و آثار فرهنگي باييمرزي را با همه زي
سوم مردم خراسان و زندگي و آداب و ر شيوه با شهرها را ببينيد و

  تركمن آشنا شويد.

روزه كيلـومتري و پـنج 900 رفيك سپيشنهاد ما     چابهار تا زابل
 البته در زمستان بين چابهار و زابل است. در اين سفر از شـهرهاي

نو، سرباز، سراوان، جالق، فره گواتر، بريس، نكور، پيشين، راسك،
شـهر  آب، ميرجاوه، زاهدان، دشـتك ومسجد، تلخروتك، كلات
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سوخته عبور كنيد تا به زابل برسيد.در اين مسير هم امكانات كامل 
 ت. تجربه مسير مرزي، آشنايي با اقوام بلوچگردشگري موجود اس

ها و آثار باستاني و آشـنايي بـا سـبك و سيستاني، ديدار از قلعه
هاي اين سفر آموزنده زندگي مردم اين مناطق، از جمله جذابيت

  است.

لازم به توضيح است كه جاده اين مسير مـرزي مشـكلاتي دارد و 
  باشيد. رشياوه براي پيمودن آن بايد بسيار محتاط و

 1200 اين گردشگري مرزي بـالغ بـر مسير    خرمشهر تا اروميه

روز وقـت ام آن، دست كـم هفـتانج كيلومتر است و بايد براي
 اختصاص دهيد. پاييز و زمستان، بهترين زمان براي اين سفر است.

پس از ترك خرمشهر، بايـد از شـهرهاي سوسـنگرد، موسـيان، 
قصرشــيرين،  غــرب،يلانمهــران، ايــلام، ســومار، گ دهلــران،

اشـنويه  ذهاب، نوسود، مريوان، بانه، سردشت، پيرانشـهر وسرپل
عبور كنيد تا به اروميه برسيد. گرچه اين سفر طولاني است اما در 

هاي گوناگون در شهرهاي مسير جريان آن با طبيعت متنوع و اقليم
 جاده اين شويد. البتهو نيز صنايع دستي و غذاهاي محلي آشنا مي
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مناسب نيست و بايد در پيمـودن آن محتـاط و مراقـب  نيز خيلي
  باشيد.

  

  »زادهر محمدشريف ملكدكت«

  اختهزغال

صورت ان در بازار موجود است و اغلب بهاخته در اواخر تابستزغال
ارتفـاع  ها و نقاط مرتفع و حتي كـمها، مرداباي در جنگلتوده

ت و شـهد فراوانـي اي اسهاي آن زرد و خوشهكند. گلرشد مي
بـه انـدازه  شـكل بيضـي و براي زنبور عسل دارد. ميوه آن به
ين و رنگ ميوه آن قرمز بسيار آلبالوي درشت با طعم ترش و شير

 كنـد و درسال عمر مي 300رنگ است. درختچه آن حدود خوش

اختـه در بخـش رسد. زغالمتر ميسالگي ارتفاع آن تا هشت 25
خصوص ايران، ارمنسـتان و قفقـاز سيا بهآ و اي از اروپاگسترده

اران، بـارس هـايويد و محل رويـش آن در ايـران جنگلرمي
هاي بين مازندران و منطقه الموت، قزوين و جنگل هاي البرز،كوه

  گيلان است.
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سازي و لواشـك كـاربرد اخته در صنايع غذايي، شكلاتزغال    
اضـافه وزن كـالري اسـت و باعـث اين ميوه خوشمزه كم دارد.
اخته كم است و مصـرف آن شود. قند فروكتوز و گلوكز زغالنمي

ساز نيست. اين ميوه، منبع براي افراد چاق و بيماران ديابتي مشكل
مؤثر است و آب  هاي ادراريو در رفع عفونت خوبي از فيبر است
  كند.كليه از جنس كلسيمي كمك مي هايآن به دفع سنگ

اختـه را پزشك مشهور ايرانـي، آب زغالند و سينا دانشمابوعلي
 رد ريشه آن را براي التيـامهاي جلدي و گَوشوي زخمبراي شست

هـاي قلبـي، برد. مصرف ايـن ميـوه از بيماريكار ميها بهزخم
  كند.سرطان و ديابت جلوگيري مي

است و مقدار زيادي آهن،  Bو  C هاياخته داراي ويتامينزغال    
حـاوي تـانن، قنـد، پكتـين،  رد. ايـن ميـوهكلسيم و منيزيم دا

آلي، رنگدانه، فيبر و مقادير زيـادي ملاتـونين اسـت. اسيدهاي
هورمون ملاتونين موجود در آن، خواب انسان را راحت و عميـق 

  كند.مي

ني مصـرف اخته در تغذيه درمازغال ميوه، برگ، پوست و ريشه    
ي، براي درمـان فرنگگل توت اخته بادارند. جوشانده برگ زغال
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اسـت يـك قاشـق  ديابت مؤثر است. براي درمان اسـهال بهتـر
سرد مخلوط كنيد و آن را را با يك فنجان آباخته سوپخوري زغال

دقيقه بجوشانيد. پس از دم كشيدن، آن را صاف كنيد و هر روز  5
صورت تـازه مصـرف اخته بهميوه زغال دو تا شش فنجان بنوشيد.

شـيريني كـاربرد دارد.  اشك، ترشي و انواعشود و در تهيه لومي
 اختـه،خته مصـرف خـوراكي دارد. شـربت زغالاعصاره زغال

ضدعطش است و در تابسـتان بـراي جلـوگيري از گرمـازدگي، 
  اين شربت بسيار مفيد است. نوشيدن

 وع، اسـهال،ـاين ميوه باعث ته مصرف بيش از اندازه    هاتوصيه

واند در رفع تاخته نميود. زغالشهم خوردگي و سردرد ميدل به
بيوتيك شود امـا مصـرف ميـوه و آب آن عفونت، جايگزين آنتي

  صرف شده را تقويت كند.تواند اثر داروهاي ممي

  »مهسا كارآموزيانفاطمه«

  هاي شمعيفوت

توانيد با گرم كردن موم شمع را مي    پاك كردن موم و لكه شمع
از  ايداريد. اگر موم شمع لكهي سطوح بركارد روي شعله شمع از رو

  جا گذاشت، با پارچه آغشته به الكل روي لكه بماليد.خود بر
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 براي انجام اين كـار،    كردن موم شمع از شمعدان فلزيكپا

شـمعدان بريزيـد. ايـن كـار باعـث جوش را با دقت روي آب
از سشوار است. آن را  شود. راه ديگر، استفادهشدن موم ميذوب

  ا ذوب كند.ر ممويريد تا روي موم بگ

كافي است انتهاي شمع را مانند     جلوگيري از ايجاد اشك شمع
و چكهّ كردن شـمع  نوك مداد تيز كنيد. اين كار از ايجاد حوضچه

  كند.جلوگيري مي

ها بهتـر بسـوزند، قبـل از براي اينكه شمع    بهتر سوختن شمع
  ده، آنها را در فريزر قرار دهيد.استفا

اگر هنگام آشـپزي در آشـپزخانه     تند آشپزخانه كاهش بوي
  رسد.اقل ميآشپزخانه به حد شمع روشن كنيد، بوي تند

  »سوسن افشار مترجم،«

  لبخند

  اميري با نوكرهاي خود به ديدن يكي از دانشمندان رفت. ديد
دهد و هـيچ خـادم و آن شخص، خودش كارهايش را انجام مي

م كه شما بـدون نـوكر چگونـه متعجب«امير گفت:  نوكري ندارد.
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تعجب من بيشتر است كه شما با اين «دانشمند:  »كنيد؟زندگي مي
  »كنيد؟ميهمه نوكر چگونه زندگي 

 را ديد كـه نخلـي را  ايانوشيروان ساساني، باغبان سالخورده
داري از ميـوه ايـن درخـت  آيـا آرزو«كاشت. به او گفت: مي
كشد تـا ايـن ها طول ميداني سالمند شوي حال آنكه ميبهره

ديگران كاشتند و ما خورديم! ما هـم «باغبان:  »درخت ثمر بدهد؟
روان او را تحسين كرد و گفت انوشي »!بخورند كاريم تا ديگرانمي

شاه بـار  »چه زود ثمر داد!«هزاردينار به او بدهند. باغبان گفت: 
دهنـد. به او ب دينار ديگره او آفرين گفت و دستور داد هزارديگر ب

اين زودي بيش از يك بار ثمـر للعجب كه اين نهال به يا«باغبان: 
  انوشيروان باز هزار دينار ديگر به او داد. »داد!

  زندان نظميهراه «شد و از يك نفر پرسيد:  يوارد شهرشخصي 

آن اسـت كـه  راه زندان«عابر جواب داد:  »است؟ طرف كداماز 
 ي بـرداري، در جيبـتوارد اين جواهرفروشي شوي، هرچه يافت

كشد كه به زندان بگذاري و فرار كني. بيش از ده دقيقه طول نمي
 »خواهي رسيد.




